
خبرنگار و تهديدى 
به نام «بى هويتى»

ــغول موضوع روز خبرنگار بود براى نوشتن  � ذهنم مش
ــتم به خطرناك بودن  ــتى در همين باره. مى خواس يادداش
ــردازم اما از منظرى ديگر. معمولا  حرفه روزنامه نگارى بپ
وقتى خطرات اين حرفه مطرح مى شود ذهن به ميدان هاى 
ــى و حضور خبرنگاران براى  جنگ و درگيرى هاى خيابان
ــود و اينكه آنها  ــش خبرى رويدادها معطوف مى ش پوش
ــيب هاى جسمى و روحى  در معرض خطرات جانى و آس
ــاس است كه خبرنگارى در زمره  قرار مى گيرند. براين اس
ــخت و زيان آور قلمداد مى شود. اما من قصد  شغل هاى س
داشتم به اين مساله بپردازم كه در كنار اين نوع خطرها و 
آسيب ها كه به يك معنا جنبه بيرونى دارد، خطرات ديگرى 
هم هست كه خبرنگار را به «بى هويتى» و در واقع «نابودى 
از نوع ديگرى» تهديد مى كند و اين تهديدى درونى است. 

ــته  خطرات درونى البته خودش دو وجه دارد: آن دس
تهديدها كه از جنس باورها و ارزش هاست و اينكه رويكرد 
ــووليت هاى حرفه   ــه چقدر با اصول و مس ــا به اين حرف م
ــد و نظارت  ــى بازگويى حقيقت و نق ــگارى يعن روزنامه ن
برقدرت و آشكارسازى گوشه هاى پنهان جامعه همسويى 
ــته از تهديدها كه به دانش و اطلاع ما از  دارد و نيز آن دس
اقتضائات اين حرفه و به تجربه، مهارت، شيوه ها و شگردها 

مربوط مى شود. 
ــاى  ــن خيال پردازى ها بودم كه به تماش ــر همي درگي
دومين مصاحبه رسانه اى آقاى رييس جمهور نشستم. اين 
ــانه اى درگير  ــا براى افرادى كه با كار خبرى و رس برنامه ه
ــردم به آن توجه  ــتند، غير از جنبه هايى كه عموم م هس
ــرى ديدگاه ها و مواضع رييس جمهورى  دارند يعنى پيگي
ــايل روز جامعه، جنبه حرفه اى  ــاس ترين مس درباره حس
ــاس كرد تفاوت نحوه  ــم دارد. نكته اى كه ذهن مرا حس ه
سوال پرسيدن خبرنگارهاى داخلى با خبرنگارهاى خارجى 
بود. خبرنگار خارجى صريح و مستقيم به طرح سوال خود 
مى پردازد و از مقدمه چينى و حاشيه رفتن پرهيز مى كند. 
خبرنگار داخلى اما بخش عمده اى از زمان را به «تعارفات» و 
بيان مطالب و موضوعات بى ربط به وظيفه اصلى كه طرح 
ــش است، صرف مى كند. مصاحبه  صريح و بلافاصله پرس
مطبوعاتى عمومى جاى بروز عواطف و احساسات شخصى 
ــبت به رييس جمهور يا  يا ديدگاه ها و رويكردهاى فرد نس
ــت. تعارفات و حاشيه رفتن در  بيان گلايه ها و آرزوها نيس
طرح سوال، زمان را هدر مى دهد و امكان طرح يك پرسش 
ــرد و حوصله بيننده و مخاطب را هم  ديگر را از بين مى ب
سر مى برد. قابل درك است كه ما در جامعه اى به سر مى بريم 
ــانه و خبرنگار در جايگاه واقعى خود نيست، حق و  كه رس
ــأن و شوون خبرنگاران و روزنامه نگاران رعايت  حقوقى ، ش

نمى شود، محدوديت هاى بسيار و...! 
ــت مطبوعاتى  ــود كه در نشس ــن دليل نمى ش اما اي
ــخصى خود نسبت به  ــاس ش رييس جمهور به بيان احس
انتخاب رييس جمهور بپردازيم. اگر به وضعيتى هم انتقاد 
يا اعتراض داريم بايد با جسارت خبرنگارانه آن را در قالب 
ــى صريح و مستقيم مطرح كنيم و از توصيف هاى  پرسش
غيرضرورى و طرح مطالب حاشيه اى پرهيز كنيم. متاسفانه 
ــيما در مصاحبه با  ــريفاتى صداوس ــه و تش روش منفعلان
رييس جمهور سابق، هم توهين به حرفه خبرنگارى و هم 
تنزل شأن و شخصيت اصحاب رسانه بود. گاهى فراموش 
مى كنيم كه خبرنگار واقعى بايد شخصيتى جسور و شجاع 
ــد و هويت مستقل خود در كارحرفه اى را بايد  داشته باش

درنظر بگيرد. 
در طرح سوال از يك مقام سياسى مثلا رييس جمهور 

قاعدتا بايد مقدمات و ملاحظاتى طى شده باشد: 
ــش هاى  ــران خود موضوعات و پرس ــردبير با دبي - س
اساسى جامعه يا مخاطبان رسانه خود را بررسى كند. هر چه 
سوال به مسايل اساسى جامعه و نياز مخاطبان نزديك تر 
باشد، قدرت و اعتبار رسانه را در ذهن مخاطب و در جامعه 
افزايش مى دهد. در مقابل، سوالات حاشيه اى و كم اهميت 

به تضعيف موقعيت رسانه منجر مى شود. 
ــوال با در نظر گرفتن اولويت تهيه و تنظيم  - چند س
شود. تا با فرض مطرح شدن سوال از سوى خبرنگارى ديگر، 
ــوال ديگرى وجود  ــوال تكرارى نباشد و امكان طرح س س

داشته باشد. 
ــانه در مصاحبه  - خبرنگارى كه به عنوان نماينده رس
شركت مى كند، نسبت به پرسش توجيه و از وى خواسته 
ــود درباره موضوع و سوال، اطلاعاتى را گردآورى كند تا  ش

نسبت به پرسش ها وقوف و اشراف پيدا كند. 
- نسبت به شيوه طرح سوال به نظرم به جز خبرنگار، 
سردبير هم مسوول است. سردبير است كه بايد به خبرنگار 
ــش خود را محكم، صحيح،  ــر و توضيح دهد كه پرس تذك
صريح و مستقيم مطرح كند و از اضافه گويى و حاشيه روى و 
تعارفات بپرهيزد. متاسفانه در حرفه روزنامه نگارى به دلايل 

مختلف «آموزش ضمن خدمت» جدى گرفته نمى شود. 
اميدوارم خبرنگاران و روزنامه نگاران از بيان اين نكته 
ــيد كه اشكالى ندارد اگر گاهى  نرنجند. ولى به نظرم رس
ــا خود اهالى اين صنف  ــم به درون بنگريم و ببينيم آي ه
ــريف و مظلوم به ضعف ها و كمبودهاى خود هم توجه  ش
دارند؟ ضعف هايى كه ممكن است كوچك باشند يا كوچك 

گرفته  شوند. 

كاغذ اخبار

كارتون خواب

ــوم «گل آقا»، كيومرث صابرى را كه  خدا بيامرزد مرح
سال ها پيش در يكى از شماره هاى دو كلمه حرف حساب 
در صفحه3 روزنامه اطلاعات، با همان زبان طعن و كنايه 
ــار» را به جاى  ــودش، كلمه «خبربي ــف و پرمعناى خ لطي
ــوارى كه  ــه از وضع تلخ و دش ــگار به كار برد. كناي خبرن
ــال ها، كه چندان هم دور  ــتند. در آن س خبرنگاران داش
نيست، ارج و قرب خبرنگار تا آن اندازه بيشتر نبود كه به 
يك دستگاه اجرايى مراجعه كنند، پشت در روابط عمومى 
بنشينند. از باب لطف و مرحمت خبرى را كه قبلا نوشته 
شده بود به دستش بدهند و آن خبر را بياورد روزنامه براى 
چاپ. اگر هم احيانا خبرنگارى مى خواست سماجتى كند 
و كارش را مستقل از خواست هاى ارباب قدرت انجام دهد، 
ــت واويلا. يعنى درها به روى خبرنگاران بسته  عالمى داش
بود. يعنى اينكه كسى براى خبرنگار، تره هم خرد نمى كرد. 
ــريه بود كه حالا اهميتى  يعنى اينكه اصلا مگر چندتا نش
ــد يا نه. يعنى كه خبر درآوردن از داخل  ــته باش هم داش
ــتگاه هاى اجرايى، از كار در آوردن آهن از سنگ آهن  دس
ــات و خبرنگاران، كار  ــخت تر بود. اما جامعه و مطبوع س
ــان را آرام پيش بردند. گاه در فراز، گاه در فرود. با  خودش
ــختى، بامرارت، روزبه روز و گام به گام، جلو آمدند و فربه  س
شدند. آنقدر سماجت كردند، تا ديده شوند. آنقدر جسورى 

كردند تا محترم شمرده شدند. 
امروز جايى نيست كه سخنگوى مطبوعاتى نداشته 
باشد. امروز، خبرنگار صاف صاف جلوى صاحبان مناصب 

ــروز صاحب منصبان،  ــوال مى كند. ام ــتد و س مى ايس
ــه مطبوعاتى مى گذارند و خبرنگاران را  خودشان جلس
ــش خبرنگاران قرار  فرامى خوانند و خود را در برابر پرس
مى دهند. امروز همه دستگاه ها روزنامه ها را مى خوانند. 
اگرچه عده اى براى مچ گيرى، ولى بيشترشان براى اينكه 
بدانند مطبوعات و خبرنگاران چه نوشته اند تا اگر لازم 

شد، جواب بدهند. 
ــوند همه  ــگاران وارد جايى بش ــر خبرن ــروز اگ ام
دست و پايشان را جمع مى كنند تا مبادا چيزى بگويند 
ــوژه دست خبرنگار بدهند و مايه  يا كارى كنند كه س

دردسر شود. 
امروز خيلى ها كه زمانى اصلا دوست نداشتند چشم 
ــته روزنامه و هفته نامه  ــگار اندازند، دسته دس به خبرن
ــان را به  ــه راه انداخته اند و خيلى از كارهايش و ماهنام

خبرنگاران سپرده اند. 
ــت.  امروز، خيلى اتفاق ها در عالم خبرنگارى افتاده اس
ــت. سختى مى كشد. امنيت شغلى  خبرنگار، خبرنگار اس
ندارد، شايد خيلى اوقات با كمترين مزاياى شغلى مى سازد، 
ــت. ديده مى شود.  گاه گاه چوب مى خورد، اما خبرنگار اس
شنيده مى شود، اثر مى گذارد و... دوران نديدن و نشنيدن 
ــبو  ــت. آن س ــت. دوران خبربيارى گذش خبرنگار گذش
ــت و آن پيمانه ريخت. مطبوعات و روزنامه نگاران  بشكس
ــده اند  ــگاران امروز ايران به واقعيتى بزرگ بدل ش و خبرن
ــود را تحميل كرده و  ــيار، اما خ كه اگرچه با مصايب بس
ــفت كرده اند. صبر و شكيبشان به بار  شناسانده اند و پا س
ــود. نه روز  ــد و بارورتر مى ش ــته است و قد مى كش نشس

خبرنگار است. ايام، ايام خبرنگار است. 
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كافه
نظر

گپى با برخى از مشتركان روزنامه «شرق » به بهانه روز خبرنگار 
شرق، سعيد برآبادى: جرقه اين تصميم همان پاسداشت 17مرداد و روز خبرنگار بود با اين فرق كه اين بار قرار شد كه شما 
منتقد ما باشيد؛ مشتركانى كه سال هاست، لوگوى نستعليق «شرق» يكى از اولين تصويرهاى صبح شان است. در اين ميان 
به تصادف با شماره برخى مشتركانمان تماس گرفتيم و نتيجه جالب تر از آن چيزى بود كه فكرش را مى كرديم. از مدير و 
وكيل و خانه دار و دكتر، همه به سوال هايمان پاسخ دادند، نياز به هماهنگى نبود و حتى نگذاشتند كه چنددقيقه اى به انتظار و 
بطالت بگذرد. پيش از اينكه بخشى از اين نظرات را مرور كنيم، تحريريه «شرق» و خبرنگارانش از همه مشتركان و خوانندگان 
پروپاقرص اين روزنامه تشكر مى كند كه هرروز را روز خبرنگار مى دانند و ما را تنها نمى گذارند. نكته بعدى درباره نظرات است 
ــود و اصلا بحث هندوانه زيربغل گذاشتن در كار نيست! «شرق» به عنوان رسانه اى منتقد در  ــت منتشر مى ش كه بى كم وكاس
طول اين سال ها شناخته شده و حالا در روزى كه 
به نام خبرنگار نام گذارى شده، خود را به بوته نقد 
مهم ترين سرمايه هايش - يعنى خوانندگان خود 
- گذاشته و خوشحال است كه به يمن روز قلم و 
روز خبرنگار، چندان هم نمره بدى نگرفته است. 
ــلامتى آقاى «كريم مكرى»  مى ماند دعا براى س
يكى از مشتركان قديمى روزنامه كه وقتى براى 
تهيه اين گزارش با منزل ايشان تماس گرفتيم، 
خانواده شان از خانواده «شرق»، تقاضاى دعا براى 

سلامتى و بهبود جسمى ايشان داشتند. 

 بتول جناب  خانه دار
ــال، همدم من بوده و با آن  ــر در گريبان ماندم، چون اين روزنامه در طول سال هاى س ــد واقعا س ــرق» توقيف ش وقتى كه «ش
خاطره هاى زيادى دارم به طورى كه هر شماره اش را براى نسل هاى بعدى آرشيو هم مى كنم. بارها خواسته ام با شما تماس بگيرم و 
به خاطر انتشار بعضى از مطالب از شما تقدير كنم اما هميشه فكر كرده ام ديگرانى هستند كه اين كار را انجام مى دهند! بعد از انتخابات 
و حتى در زمان انتخابات نقش روزنامه «شرق» عالى بود. باور كنيد كه حتى يك روز هم در اين روزها، از خواندن مطالب روزنامه غافل 
نبوده ام. اينكه در چنين شرايطى، گزارش ها و مطالب خود را به صورت مستندگونه در اختيار مخاطبان قرار مى دهيد واقعا مهم است. 
در ميان مطالب هم دلبسته داستان هاى آقاى غلامى بودم تا اينكه انتشارشان پايان گرفت. البته به صورت روزمره، تمام صفحات 
روزنامه را مى خوانم اما بعضى از گزارش ها به خاطر برخى از مسايل از يادم نمى روند. مثلا چند روز پيش گزارشى درباره قهوه خانه 
آذرى داشتيد. خب، من و همسرم سال ها پيش به اين قهوه خانه مى رفتيم و اصلا آشنايى مان با مرحوم ترابى از همين قهوه خانه بود، 

وقتى كه اين گزارش را ديدم تمام خاطرات آن روزها به نوعى برايم زنده شد. پيروز باشيد. 

 كامران درويش  مدير بازرگانى
پيش از توقيف، مشترك «شرق» شدم اما قبل از آن خواننده روزنامه اعتماد بودم. بيشترين علاقه ام، اخبار داخلى است و «شرق» 
را به خاطر نوع پوشش اين اخبار انتخاب كرده و دوست دارم. به طوركلى اين مساله كه روزنامه «شرق» در پوشش اخبار داخلى كشور 
به صورت دقيق و كامل عمل مى كند باعث مى شود براى منى كه علاقه مندى ام اين حوزه است، روزنامه قابل احترامى باشد. هميشه 
هم پرسيده مى شود كه براى بهترشدن يك فعاليت چه كارهايى بايد انجام داد. اين را از ياد نبريم كه در شرايط فعلى، انتشار روزنامه 

به اندازه و گستردگى «شرق»، كار بزرگى است و به نظرم ادامه همين روند خوب است. 

 مهيار جواهريان  مهندس مشاور
در طول سال هايى كه مخاطب روزنامه «شرق» بوده ام بيشتر به بخش فرهنگ و هنر علاقه داشته ام چون اين بخش نزديك ترين 
حوزه به فعاليت هاى كارى ام است. به نظرم اصلى ترين ويژگى روزنامه «شرق»، توازن بين بخش هاى مختلف آن است كه اين موضوع 
را كمتر در روزنامه هاى ديگر ديده ام. همين توازن باعث مى شود كه هم براى همكاران و خبرنگاران اين روزنامه آرزوى سلامتى و 

پشت كار داشته باشم و هم قانع باشم به روزنامه اى كه فعلا منتشر مى شود. 

 خانم رايگانى  خانه دار (فوق ليسانس اديان و عرفان) 
در حقيقت همسرم متخصص روزنامه شماست، من فقط تيترها و عناوين صفحه اول را نگاه مى كنم و اگر مطلبى نظرم را جلب 
كرد، آن را مى خوانم. معمولا اخبار را از طريق رسانه هاى ديگر پيگيرى مى كنم اما همسرم روزنامه «شرق» را مو به مو مى خواند. 
معمولا بعد از اينكه از سر كار برمى گردد، شروع به خواندن روزنامه مى كند؛ اول با بخش هاى سياسى و بعد سراغ بخش هاى ديگر 

مى رود و اگر مطلب مهمى باشد يا تحليل خاصى داشته باشد آن را با من هم در ميان مى گذارد.

 سيد منصور رايگانى  عضو هيات علمى دانشگاه
ــرق» را مى خوانم، تقريبا از اولين مخاطبان «شرق» در دوره اصلاحات بوده ام و به جز روزهايى كه به دلايل  ــت كه «ش سال هاس
مختلف اين روزنامه توقيف بوده، هميشه خواننده آن بوده و هستم. طبيعتا به خاطر شغلم، اولين علاقه ام موضوعات اجتماعى است 
ــى دارد شروع به خواندن مى كنم و بعد سراغ موضوعات  ــه از صفحه اول روزنامه كه اختصاص به مطالب و اخبار سياس اما هميش
سرويس جامعه روزنامه تان مى روم. در اين ميان به يادداشت ها و مقاله هاى سياسى هم دلبستگى خاصى دارم و معمولا هيچ كدامشان 
را از دست نمى دهم و البته به خاطر همين موضوع نقدهايى هم به برخى بخش ها دارم. مثلا معتقدم كه در حوزه جامعه، توجه به 
مسايل مرتبط با سلامتى مردم در روزنامه «شرق» بايد بيشتر و بيشتر به سمت كاربردى شدن پيش برود. البته «شرق» در طول اين 
سال ها، به حاشيه هاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى سلامت به خوبى پرداخته اما براى برقرارى ارتباط بيشتر با مردم در جهت حفظ 
سلامتى شان بايد مطالب به سمت كاربردى شدن و ساده فهم شدن پيش بروند و فكر مى كنم در روزنامه شما اين توانايى باشد كه 

چنين جايگاهى را براى موضوعات مرتبط با سلامتى مردم تعريف كنيد. 

 بهزاد هاشمى  حسابدار
ــترك روزنامه «اعتماد ملى» بودم اما بعد از اتفاقاتى كه افتاد و اين روزنامه تعطيل شد، مشترك  ــال 88 مش تا س
«شرق» شدم و بايد بگويم كه واقعا از اين روزنامه راضى هستم. اين را به پاى تعارف نگذاريد، هر روز صفحه آخر روزنامه 
را با دقت مى خوانم چون علاقه مندى اصلى ام مطالب طنزى است كه در اين صفحه منتشر مى شود. بعد از خواندن 
صفحه آخر به سراغ صفحه اخبار مى روم، اين صفحه هم برايم از اهميت برخوردار است چراكه با خواندن آن، از اخبار 
جارى كشور مطلع مى شوم. با شرايط فعلى كار روزنامه «شرق» خوب و قابل اعتماد است. در اين شرايط توقع روزنامه 
بهترداشتن به نظر كمى زود است و بايد فعلا منتظر بود اما ما همچنان به خواندن «شرق» ادامه مى دهيم. نكته ديگر 
اينكه سالنامه «شرق» را هم خيلى دوست دارم و خوشحالم كه مى شود تاريخ و حوادث گذشته يك سال را با «شرق» 

مرور كرد و به خاطر آورد. 

مستند خبرنگار، بى شوخى

ــا در يكى از تحريريه هاى  � ــت. م امروز، روز خبرنگار اس
پايتخت ايران هستيم.  در اين تحريريه خبرنگارانى مشغول 
به كارند. خبرنگارانى سر كارند. خبرنگارانى تو كار خبرنگارانى 
ديگرند. خبرنگارانى كار بلدند اما ابزار كار ندارند. چه كسى 
ــت؟ در اين لحظه  ــى اس در را قفل كرد؟ كليددار چه كس
خبرنگارى از آن ته فرياد مى كشد: كليد قلبمو دادم بهت گم 
نكنى، سر به هواى من. خبرنگاران ديگر يكصدا مى گويند: 
ــم. در اين اقليم به علت آب وهواى خاص و  روحانى مچكري
شرايط عجيب ومهيب جغرافيايى درخت گردو و خبرنگار دير 
ريشه مى دهند اما اگر بدهند مى دهند ها. ديده شده خبرنگار 
را به مناطق خوش  آب وهواى شمال تهران منتقل مى كنند. 
اما خبرنگار آنجا ريشه نمى دهد. كارشناسان معتقد هستند 
بايد خبرنگار را در فصل درختكارى جابه جا كرد و براى اين 
كار برنامه ريزى مناسب داشت. در تصوير، چند خبرنگار ديده 
ــت  ــوند. يكى از آنها پدرش هم دربيايد خبر را از دس مى ش
نمى دهد. يكى از آنها پدرت را درمى آورد تا خبرى به دست 
ــد ازش خبرى  ــان نيز پدرش هم دربياي ــاورد. يكى از آن بي
درنمى آيد. اما كمى دورتر، شبه خبرنگارى ديده مى شود كه 
مشغول زدوبند و فروختن تيتر و گزارش است. اين خبرنگار 
مورد بى مهرى همكاران خود قرار مى گيرد و از تحريريه كنار 
ــپس مى رود «بولتن» درمى آورد و در  ــود. س گذاشته مى ش
نهايت توى يك وزارتخانه خودش را جا مى كند. خبرنگاران 
به اين خبرنگار حرف بدى مى زنند كه فيلمبردار و صدابردار 
ما هر چه تلاش كردند موفق به ضبط آن نشدند. امروزه روز، 
خبرنگار به يك شىء تزيينى بدل شده است. در اين منطقه 
ــت يك مدير و مقام  ــوم به نشست مطبوعاتى اس كه موس
ــود كه چند خبرنگار را دورش جمع كرده تا  مسوول مى ش
مسخره بازى دربياورد و جوك بگويد. برخى مقامات به وفور 
ــت مطبوعاتى با هم چشم رو هم چشمى  خبرنگار در نشس
دارند، اما اصولا خبرنگاران را سر بزنگاه دور مى زنند، كلك ها. 
امروز روز خبرنگار است. تعدادى از خبرنگاران به علت شرايط 
بد نگهدارى افسرده شدند. نسل آنها در حال انقراض است 
و شكارچيان بعد از شكار آهو و خرگوش به شكار اين  گونه 
علاقه زيادى نشان مى دهند. در حالى كه خبرنگار برخلاف 
ــود و هر چه بيشتر برايش تله  آهو نسلش منقرض نمى ش
بگذارند او مثل كرگدن پوستش كلفت تر مى شود. اوه... اوه... 

چطور شد. كمك... ما خودمان به تله افتاديم... كات... 

از هرنظربي ضرر 

 كارگردان: پوريا عالمى

روزنامه هاى انتظار، عابران اميد
بنابراين اگر روزنامه نگار به هر دليلى راه خطا برود، يعنى  �

عمر را به بطالت بگذراند، قاعدتا موجب استمرار اختلال در 
ارگان هاى اجتماعى و نحوه كارگزارى دولت مى شود و اين 

يعنى؛ ضدارزش ها، ارزش پيدا مى كنند. 
4-  باشكوه ترين لحظه، آمدن توست كه مرا از دكه با خود 

مى برى. 
ــازه دهيم، روزنامه ها  ــازه دهيم، خواهش مى كنم اج ـ اج
ــند. كتاب ها ماندنى  ــند، فيلم ها ديدنى باش خواندنى باش
ــند. من از آقايان و خانم هاى  ــند و شعرها، سرود باش باش
ارجمند انتظار دارم، سايه خود را از دكه هاى روزنامه فروشى 
دريغ نكنند، روزنامه و مجله برگيرند، چون ما هم مثل شما 

اميدواريم. بهزاد عبدى شاعر گفته است: 
دست هايت را دور گردنم حلقه كن

كه اين بار روزنامه ها
دارند به عكس من و تو فكر مى كنند.

ادامه از صفحه اول

برگزارى بزرگداشت «مسعود كيميايى» 
ــازى «موج نو پگاه» با همكارى  � شرق: موسسه فيلمس

ــت «مسعود  ــينماتك موزه هنرهاى معاصر» بزرگداش «س
كيميايى» را برگزار مى كند. برنامه اين مراسم به اين شرح 
است: هفته فيلم، مرورى بر آثار پنج دهه مسعود كيميايى 
ــى كه از 26 تا 31 مردادماه از ساعت  به همراه نقد و بررس
17 الى 20 برگزار مى شود. علاقه مندان مى توانند در تاريخ 
ــانى خيابان كارگرشمالى، جنب پارك لاله،  يادشده به نش

موزه هنرهاى معاصر، سينماتك مراجعه كنند. 

10 گروه تئاترى در «دايره دَه» 
ــور پس از  � ــتان 10 گروه تئاترى كش ايسـنا: سرپرس

برگزارى جلسه هاى متعدد تصميم به تاسيس تشكلى با 
ــوان «دايره دَه» گرفتند. به گزارش روابط عمومى «دايره  عن
ــر بازى (آتيلا  ــكل را گروه هاى تئات ــاى اين تش دَه»، اعض
ــث (رضا ثروتى)،  ــايه (رضا حداد)، مك ــيانى)، تئاتر س پس
ــن معجونى)، يرما (رضا گوران)، پاپتى ها (حميد  ليو (حس
ــول (آروند  ــتى)، ويرگ ــوت (اصغر دش پورآذرى)، دن كيش
ــتانى) و مونگو  ــت آراى)، مهر شيراز (اميررضا كوهس دش
(همايون غنى زاده) تشكيل مى دهند و محمد چرمشير نيز 

به عنوان سخنگوى اين گروه معرفى شده است.

رويداد
 كامبيز نوروزى

تعجب نكنيد! امروز گرچه 17مرداد است و روز خبرنگار، 
اما اين يادداشت تنها حكم تعريف و تمجيد ندارد؛ جايى كه 
«اعتماد» خدشه دار شود، ديگر چه جايى است براى تعريف 

و تمجيد؟ 
ــه نتايج پيمايش گرايش  ــن چند روز پيش بود ك همي
ــى از اين گزارش  ــال 89 را مى خواندم و بخش فرهنگى س
ــزان اعتماد جامعه به آنها اختصاص  به روزنامه نگاران و مي
ــروع به  ــا غرورى خاص ش ــراف مى كنم كه ب ــت؛ اعت داش
ــرفصل خيره كننده كردم و بى اغراق در بين  خواندن اين س

ــاغل پر آب ورنگ، انتظار جايگاه بالايى را براى  اين همه مش
ــفانه با اين واقعيت  ــتم كه متاس روزنامه نگارى موجود داش
ــا 30درصد و بعد از مديران  ــدم: «روزنامه نگاران ب روبه رو ش
دولتى با 22درصد و بنگاه داران با چهاردرصد كمترين ميزان 
اعتماد مردم را دارند.» اين عبارت «كمترين ميزان اعتماد» آن 
هم بعد از دو رده شغلى كه روزنامه نگاران همواره بيشترين 
انتقاد را به آنها داشته اند، حكم ضربه آخرى را برايم داشت 
ــد زد. همان موقع  كه بر پيكر نيمه جان روزنامه نگاران مى ش
ــن و زبان مردم  ــگار» را در ذه ــه در ذهنم «روزنامه ن بود ك
طبقه بندى كردم: براى مردم، روزنامه نگار يعنى هر آن كسى 

ــت  ــانه ها ارتباط دارد و در اين بين فرقى هم نيس كه با رس
بين خبرنگاران و شبه خبرنگاران و روزنامه نگاران رسانه هاى 

ديدارى و شنيدارى و رسانه هاى اصلاح طلب و اصولگرا و... 
ــت، اما نمى توان واقعيت هاى ملموس جامعه   اين درس
ــبه گزارش ها و  ــد؛ ش ــگارى را ندي ــگارى و روزنامه ن خبرن
ــخص  ــت هاى انتقادى اى را نديد كه با اهدافى مش يادداش
ــته تحرير درمى آيند؛ گزارش هايى كه به روى كاغذ  به رش
مى آيند تنها و تنها به اين انگيزه كه شايد با درج آن رعبى 
به دل سازمان يا نهاد مورد خطاب آن بيفتد و منفعتى چند 
ــانه يا شخص خبرنگار متبوع شود؛  از اين رهگذر عايد رس

ــانه اى را و بى اخلاقى هاى اين  نمى توان نديد بازى هاى رس
طرف و آن طرف را... 

ــتى كه حضور چند «خبرنگار» با ويژگى هاى بالا  به راس
كافى  است كه افكار عمومى را به كل «روزنامه نگاران» ايران 
بدبين كند؛ جامعه روزنامه نگارانى كه افرادى با اين ويژگى ها، 
ــمار. اين بدبينى  ــن آنان در اقليتند و كم ش ــك در بي بى ش
ــه روزنامه نگاران ايران  ــا دامن همه را مى گيرد: دامن هم ام
ــور كار دارند و روشنگرى.  را: روزنامه نگارانى مستقل كه ش
شغلشان «زندگى»شان است و دغدغه شان «آگاهى بخشى». 
ــد براى يك  ــختى هايش كنار مى آين ــا زندگى و همه س ب
ــت،  ــر و آگاه تر. امروز كه روز خبرنگار اس جامعه فرهنگى ت
ــد بايد يك تفاوت اساسى قايل شد ميان آن  به نظر مى رس
خبرنگاران و اين روزنامه نگاران؛ دو گروه با دو دنياى متفاوت. 

روزمان مبارك... 

امروز 17 مرداد است
آن خبرنگاران و اين روزنامه نگاران... 

برداشت آخر

 پژمان موسوى

 بهروز گرانپايه

دعاى روز سى ام ماه مبارك رمضان
اللهمّ اجْعَلْ صيامى فيهِ بالشّكْرِ والقَبولِ على ما ترَْضاهُ و يرَْضاهُ الرّسولُ مُحْكَمَةً 

فُروعُهُ بالأصُولِ بحقّ سَيّدِنا محمّدٍ وآلهِ الطّاهِرين والحمدُ اللهِ ربّ العالمين.
خدايا قرار بده روزه مرا در اين ماه مورد قدردانى و قبول بر طبق خشنودى 

تو و پسند رسول تو باشد و استوار باشد فرعش بر اصل به حق سرور ما 
محمد و خاندان پاكش و ستايش خاص پروردگار جهانيان است.  

 كيوان زرگري
keyvanzargari@yahoo.com 


